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از قطار مهر و آبان پیاده شدیم و همراه هم به خانه‌ی آذر خانم 
خیلی  خانه  این  توی  پاییز.  قشنگ  فصل  ماهِ  رسیدیم؛ ‌آخرین 
خبرهاست. ولی بهترین خبرش این است که من و تو و همه و همه 
داریم می‌رسیم به شب قشنگ یلدا، با جشن و شادی و مهمانی. 
شادی برای تولّد دوباره‌ی خورشید بعد از یک شب طولانی. بیا و 
ببین رشد کودک برایت چی آورده و قرار است تا رسیدن به یلدا 

در خانه‌ی آذر خانم چه چیزهایی ببینی.
دوست تو: سردبیر
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